
یک تصویر، از دین تا آیین
یدا... عبدی، عکاس فعال دهه های 60 تا 80 از 
آن دسته هنرمندانی است که امروز به هر دلیلی 
بسیار کم کار شده است. او تمرکز ویژه ای روی 
عکاسی از آیین های مذهبی داشته و آثار زیادی 
را نیز در این زمینه ثبت کرده است، اما یکی از 
عکس های عبدی تبدیل شد به اثر شاخصی 
که همچنان هم در ذهن بسیاری ماندگار شده 
است. عکس »نوروز در محرم« او که در سال های 
81 در زمان تقارن عید نوروز و ماه محرم  80 یا 
ثبت شده است، اثری است که به زیباترین وجه بصری و معنایی 
این تقارن را به تصویر کشیده است. در نوروز سال پیش رو که 
مقارن است با ماه مبارک رمضان، نگارنده بد ندید که به بهانه این 
تقارن به این عکس شاخص بپردازد. برخی توصیفات و حس ها 
به سختی قابلیت به تصویر کشید ن دارند. برخلاف هیجانات و 
واکنش هایی مثل ناراحتی، شادی، گریه و ... که مستقیم توانایی 
به جلوه درآمدن دارند، سکوت، غم، تفکر، آرامش و از این دست 
حس ها باید با نشانه ها یا زبردستی خاص تصویرگر تبدیل به 

ظهور عینی شوند. 

عکس خوب عبدی یکی از نمونه های خوب و موفق این توصیف 
است. عکس، سرشار از نماد هایی است که بیننده را مستقیم 
سوق می دهد به معناها و دلیل ها، اما آنچه این عکس را شاخص 
می کند معصومیت و به پیوست آن حال متفاوت و معنوی 
عکس است. شاید دلیل آن شباهت عکس به فضای نقاشی های 
مقدس سبک گوتیک باشد. قرار گرفتن کودک با لباس سفید در 
روشن ترین منطقه عکس و نگاه کودک به سمت نور مهم ترین 
نقطه قوت و برایند شکل گرفتن احساس عکس است. با اینکه 
نه شمایل و نه چهره مادر در این عکس مشخص است، اما همان 
برش اریب چادر به قدر کافی احساس مادرانگی را در تصویر 
قدرت می دهد. در دو سوی بالا و پایین تصویر نمادهایی از 
اعتقاد مذهبی و نوروز )ماهی و پرتره شمایل( برای تکمیل این 
تغزل بصری دیده می شود. در ایرانی که آیین های مذهبی و 
ملی توأم و درهم تنیده شده است، هم نشینی عناصر بصری با 
معنایی به ظاهر متفاوت باعث خلق آثاری حیرت انگیز می شود. 
چنانکه هم زمانی آغاز بهار طبیعت با بهار قرآن، میهمانی خدا و 
میهمانی های نوروز می تواند بدل به فرصتی برای خلق آثاری 

متفاوت شود.

روایت یک قاب

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 »خط قرمز« شهرام در »جاده قدیم«
مروری بر سه دهه فعالیت هنری شهرام حقیقت دوست، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که امروز 51ساله شد

 . د 1بو 3 8 0   ل سـا ییـز  پا
 . 9 شـب . سـاعت  ها شـنبه  سه 
همـه  ا  ر عت  سـا ن  آ  .3 شـبکه
خاطرشـان هسـت. خیابان هـا 
خلـوت می شـد و همگـی مشـتاق 
ل  یا شـای سـر تما بـه   ، پیگیـر و 
جسـورانه ای می نشسـتیم کـه از 
مرزهای کلیشـه ای داسـتان های 
 . د بـو ه  د کـر ر  عبـو نـی  یو یز تلو
قصـه ای حـول زندگـی چنـد جوان 
کـه بـرای فـرار از مشـکلات زندگـی تصمیـم می گیرنـد 
رو بـه مقصـدی نامعلـوم، از خانـه فـرار کننـد. ناصـر، 
ضدقهرمـان دوست داشـتنی سـریال بـا شـخصیتی 
یگـر  د ن  میـا ر  د یـر  پذ و خطر ش  جـو و  جنب  پر
شخصیت های اثر، جای خود را به شکل ویژه ای در 
قلـب مخاطـب بـاز کـرده بـود. جـوری کـه تـا امـروز، پـس 
از گذشت 26سال، همچنان شهرام حقیقت دوست 
را با نقش ناصر به یاد می آورند که بی پروا با نیسان 
پاتـرول دودر قرمـز رنگـش در جاده هـای شـمال 

می تـازد. 
مخاطـب عـام تـا پیـش از نمایـش ایـن مجموعـه 
از قـاب تلویزیـون، احتمـالا از پیشـینه پـرکار او در 
عرصـه تئاتـر بی خبـر بـود و کمتـر کسـی می دانسـت 
بازیگـر نقـش اول سـریال محبـوب دهـه80، از اوایـل 
گیری حرفه بازیگری و تحصیلات  دهه70 مشغول فرا
کادمیک در این رشـته بوده اسـت. تا پایان مقطع  آ
دیپلـم و خدمـت سـربازی هـم در زادگاهـش، شـهر 
رشت، زندگی می کرد اما هنگامی به تهران آمد که بنا 
داشـت در رشـته موسـیقی به دانشـگاه وارد شـود. او 
نیز همچون بسـیاری از جوانان به سـودای رشـد در 
عرصه هنر ناچار به هجرت از زادگاه خود به مقصد 
پایتخـت شـد: متأسـفانه چـون فضـا در شهرسـتان 

محـدود و بسـته بـود، خیلـی جذبـم نکـرد.

 البتـه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه در تهـران همه چیـز 
خیلی عظیم و ایده آل است. شمال کشور خطه ای 
ر بسـیاری  منـدان مشـهو ور اسـت و هنر پـر هنر
به خصوص در عرصه سینما و تئاتر از آنجا آمده اند. 
ما همیشـه یک شـوخی با بچه های همشـهری مان 
می کنیـم و می گوییـم هنـر نـزد گیلانیـان اسـت و بـس!
امـا پـس از مصاحبـه دانشـگاه، نـه موفـق بـه تحصیـل 
در رشته ای شد که خودش می خواست و نه پزشکی 
را دنبـال کـرد کـه مـادرش دوسـت داشـت. پـس بـه 
هنـر بازیگـری متمایـل شـد کـه پـدرش بـه گرمـی از آن 
استقبال می کرد. حقیقت دوست که پیش از ورود به 
دانشگاه، اصول درام را در آموزشگاه بازیگری استاد 
حمیـد سـمندریان آموختـه بـود، بـا ورود بـه فضـای 

کادمیـک، بـه شـکل حرفه ای تـری  آ
در ایـن عرصـه مشـغول شـد و 

ی  ا فـه  حر بـه  تجر نخسـتین 
بـازی بـر صحنـه نمایـش را 
در سـال 1376 بـا نمایـش 
»چیـزی شـبیه بـه زندگـی« 

اثـر مرحـوم حسـین پناهـی 
کـه پیـش از  تجربـه کـرد. او 
ایـن اجـرا، بـا نقشـی کوتـاه 
نـی  یو یز تلو عـه  ر مجمو د

»مهرخوبان« در سال 1374، 

بیـن را نیـز در  بـازی برابـر دور
کارنامه داشـت، سـال 1376 با 

ه  ژ و پـر ر  د ر  حضـو

سـینمایی »درخـت گلابـی« نقـش کوتاهـی را بـرای 
 داریوش مهرجویی ایفا کرد. بازی روان او در این فیلم،
م  ا شـهر تـا  د  کـر غیـب  تر ا  ر ی  د هـا فر صغـر  ا  
حقیقت دوسـت را برای بازی در سـریال تلویزیونی 
»داسـتان یـک شـهر« دعـوت کنـد. پـس از ایـن فیلـم 

بـود کـه بـرای اولین بـار بـا قاسـم جعفـری در سـریال 
»همسفر« همکاری کرد و به تجربه خاطره انگیز »خط 

قرمز« رسـید. سـریالی که هرچند شـهرت و محبوبیت 
در آن، مسـیر حرفه ای شـهرام حقیقت دوسـت را به 
شـکل ویـژه ای تغییـر داد، امـا دسـتاوردهای آن بـه 
حواشـی آزاردهنده اش نمی ارزید. حقیقت دوسـت 
در مصاحبه ای می گوید : »بعد از این سریال اتفاقات 
بسیار خوبی رخ داد. اما اتفاقات بد بعد از آن بیشتر 
بود و من خیلی اذیت شدم. در آن زمان عده ای 
کرده  آدرس و شماره تلفن منزل من را پیدا
بودنـد و مـدام مـن را آزار می دادنـد. تـا 
وزی از  جایـی کـه مـادرم کـه چنـد ر
شهرسـتان بـه دیـدن مـن آمـده بـود، 
از تـرس خیلـی زود برگشـت و مـن 
حتی مجبور شدم خانه ام را عوض 
کنـم. مـن پیـش از آن ماجـرا شـهرت 
را دوسـت داشـتم، اما با اتفاقاتی که 
بعـد از سـریال »خـط قرمـز« برایـم رخ 
داد، از شـهرت و دیـده شـدن فاصلـه 
فتـم و سـعی کـردم کمتـر مصاحبـه  گر
کمتـر  وم و  کنـم، کمتـر مهمانـی بـر

حاشیه سـاز بشـوم.«

پس از آن تا سـال 1383 در سـه سـریال دیگر ازجمله 
»طلسم شـدگان« داریـوش فرهنـگ بـه ایفـای نقـش 

پرداخت و از سـال 83 تا سـال 89 دیگر در تلویزیون 
حاضـر نشـد و بـه فصـل پـرکار بـازی در پروژه هـای 
اوج   89 تـا   83 سـینمایی سالم کـرد. سـال های 
فعالیت های سینمایی حقیقت دوست بود و در این 
مـدت به جـز نقـش ابن حـر در سـریال »مختارنامـه«، 
فیلم نامـه دیگـری را در تلویزیـون قبـول نکـرد و تـا 
زمانـی کـه مجـدد بـه قـاب تلویزیـون برگـردد 10اثـر 
سـینمایی را در کارنامـه هنـری خـود بـه ثبـت رسـاند 
تا اینکه در سال 1390 با سریال موفق »شوق پرواز« در 
گار جوانی اش، شـهاب حسـینی  کنار هم دوره ای روز
در تلویزیون حاضر شد. یک سال پس از این تجربه 
موفق بود که رمضان سال 91 را با سریال »خداحافظ 
بچـه« در کنـار مهـراوه شـریفی نیا، خاطـره سـاز شـد و 
پـس از سـریال »جـاده قدیـم« در سـال 94 دیگـر در 
تلویزیون دیده نشد. در عوض، سال های اخیر را با 
حضور در آثار شبکه نمایش خانگی، با قدرت ظاهر 
شـد و بـا ایفـای نقش هـای متفـاوت در سـریال هایی 
نظیـر »آمسـتردام«، »خون سـرد« و »مـرداب« وجـوه 
متفـاوت توانمندی هـای خـود را در عرصـه بازیگـری 
بـه نمایـش گذاشـت تـا اینکـه بـا ایفـای نقـش اول فیلم 
سـینمایی »قلـب رقـه« در چهل و دومیـن جشـنواره 
یـن شـد.  غ بلور فیلـم فجـر، مدعـی دریافـت سـیمر
داسـتان ایـن فیلـم دربـاره شـخصیتی بـه نـام رضـا بـا 
بـازی شـهرام حقیقت دوسـت اسـت کـه در دل چنـد 
مأموریت مهم در سوریه، به دنبال یافتن همسرش، 
دچار مخاطرات پیچیده ای در دل نیروهای داعش 
می شـود. حقیقت دوسـت در ایـن اثـر بـا بـازی کنتـرل 
شـده و مسـلط، توجه بسـیاری از منتقدان را به خود 
جلب کرد و به این ترتیب، ستاره ای دیگر در کارنامه 
بازیگـری ایـن هنرمنـد پنجاه ویک سـاله درخشـیدن 

گرفت.
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سرهنگ امیرعلی طلوعی

از جمله نقش های شهرام حقیقت دوست در پلتفرم های نمایش خانگی، بازی در سریال »خون سرد« 
بـه کارگردانـی امیرحسـین ترابـی بـود کـه سال 1401 منتشـر شـد. داسـتان ایـن سـریال دربـاره سـرهنگ 
امیرعلی طلوعی با بازی شـهرام حقیقت دوسـت اسـت که مأمور بررسـی پرونده گروهی از قاچاقچیان 
اعضای بدن می شود. او برای تسریع کار خود از دوست پزشکش به نام کسری کیا کمک می گیرد که در 
پزشکی قانونی کار می کند غافل از اینکه دکتر کیا روش خاص خود را برای برخورد با جنایت کاران دارد.

جنایت سیاوش

سـال 1382 بـود کـه شـهرام حقیقت دوسـت از هفتمیـن جشـن سـینمای ایـران بـرای فیلـم »جنایـت« 
سـاخته محمدعلـی سـجادی، کاندیـدای دریافـت تندیـس زریـن بهتریـن بازیگـر نقـش اول مـرد شـد. 
ایـن فیلـم بـا اقتباسـی از رمـان »جنایـت و مکافـات« داسـتان جوانـی به نـام سـیاوش اسـت کـه پـس از 
سـرقت و قتل یکی از دوسـتانش، مدام با کابوس ناشـی از جنایت دسـت و پنجه نرم می کند و به دنبال 

فـرار از مهلکـه دچـار دردسـرهای تـازه ای می شـود.
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 به بلبلان چمن ای گل آن چنان سرکن...........................................................	که در بهار سر از خاک برتوانی کرد
صائب تبریزی

طریقت بهاری
چکامه

نامه ای به اژدها!

 .۱۴۰۳ چقــدر داری زود میــای 

درســته کــه فقــط اســمت ســال 

اژدها ســت ولی بــاور کــن همون قدر 

از اومدنــت می ترســیم کــه از اومــدن 

یــک اژدهای واقعی که فــرت و فرت از 

دهنــش آتیش در میاد هراس داریم. 

آمادگی اومدنــت رو اصــا نداریــم.

ــا خــودت بگــی مگــه میشــه   شــاید ب

آمادگی اومدنم رو نداشته باشن اون 

هــم وقتــی کــه بــا یــک جســت وجوی 

ــاعت  ــن س ــه بفهم ــاده اینترنتــی می ش س

 6:36:26 می رسم. ولی خودمون هم که آماده

 باشــیم، کارت هــای بانکی مــون آمادگــی 

اومدنــت رو نــدارن. هــر لحظــه ممکنــه ترک 

بردارند و بشکنند مخصوصا که کاملا توخالی 

ــی  ــون حت ــوز بعضی هام ــوک شــدن. هن و پ

ــوروز ۱۳۹۹، کــه میشــه قــرن  لباس هــای ن

 قبــل رو نخریدیــم چــه برســه بــه لباس هــای

 نوروز امسال.

حــالا درســته کــه یــه ذره آجیــل واســه 

ــه  ــون تخم ــن هم ــاور ک ــی ب ــم ول ــد داری عی

ژاپنی هــای نــوروز امســال هســت کــه بعــد از 

اینکــه لمینــت دندون ســه تــا از مهمون های 

رو شکســت از ترکیــب   ۱۴۰۲ نــوروزی 

آجیل هامــون مقابــل مهمان هامــون حــذف 

شــد. البتــه ایــن طــوری هم نیســت کــه اصلا 

حمایت نشــیم. ســازمان محــرم هدفمندی 

یارانه هــا، مــا رو محــرم شــمرده و ۲۲۰ هزار 

تومــن اعتبــار کالابرگــی بهمــون داده و ایــن 

ــی  ــا ماه ــه ت ــه دو س ــاظ ک ــن لح ــی از ای یعن

ــوی  ــم ت ــم بندازی ــم بخری ــز بتونی قرم

ــه مشــکل نخواهیــم خــورد. تنــگ ب

جهــت اطلاعــت بایــد بگیــم امســال 

و  هــی ر فقــط همیــن تنــگ ما

 داریــم ولــی ســفره هفــت ســین

 نداریم.

 فقط یک ســفره خانوار داریم که چون 

چیــز خاصــی تــوش نیســت اون هــم 

احتــالا چنــد روز بعــد اینکــه اومدی 

کلا جمعــش کنیــم. خــودم برنامــم 

واســه ۱۴۰۲ ایــن بــود که یــک ماشــین مدل 

بالاتــر بخــرم ولــی حــالا فقــط تــوی فکــر اینم 

کــه باتــری ماشــینی کــه چنــد ســاله عــوض 

نشــده یکهــو خالــی نشــه. البتــه فکــر نکنــی 

همــه مــردم از اومدنــت ناراحــت میشــن. 

 . نــه! خیلی هــا منتظــر اومدنــت هســتند 

ــن  ــا ۱۴ فروردی ــفند ت ــه از ۲۸ اس ــی ک اونای

ومدنــت  زم مســافرت هســتند بــا ا  عــا

خوشحال میشن.

دکترهایــی کــه مصــوب شــده ویزیتشــون تــو 

ســال جدیــد ۴۰ درصــد بیشــر بشــه بــا روی 

گشــاده از تــو اســتقبال می کننــد. همچنین 

ــه جــای  ــراره ســال دیگــه ب ــی کــه ق اون های

۹ درصد، ۱۰ درصــد مالیات بر ارزش افزوده 

بگیرنــد بــا اومدنــت شــاد میشــن. البتــه مــا 

مردم عــادی هم ســعی می کنیم شــاد بشــیم 

بــا اومدنت. فقط اژدهای عزیــز لطفا مواظب 

آتش هایــی کــه گاه و بیــگاه از دهنــت بیــرون 

میــاد بــاش، شــاید پــاد ســوختگی در تمام 

روزهای ســال دم دســتمون نباشــه.
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یک روایت بیش از حد وفادارانه

چندوقت پیش رفته بودم پیش فرزند مرحوم پهلوان 

احمـد وفـادار. بـه آن هیـکل و آن هیبـت می خـورد 

کـه تـا یـک جایـی مسـیر پـدرش را آمـده باشـد. که 

آمـده بـود ولـی بعد رهایـش کـرده بود. سرزنـده بود 

و خوش مشرب و البته صاحب خصیصه ای بسـیار 

کمیـاب، واقع بینـی فوق العـاده معتـدل و لطیف. 

او نـه برخلاف دوسـتداران کشـتی مثـل پهلـوان 

تختـی، دربـاره پـدرش غلـو می کـرد و نـه دلـش 

می خواسـت ویژگی هـای عجیب وغریب و تخیلی 

به پدرش نسـبت بدهـد. فرزند، هم زمان کـه منتقد 

پدرش بود، بسـیار او را دوسـت داشت. می دانست 

دارد دربـاره چه کسـی حـرف می زنـد. می دانسـت 

موقعیـت پـدرش چیسـت و از قضـا همیـن آگاهـی 

سـتایش آمیز بود. دارم درباره فرزند پهلوانی حرف 

می زنـم کـه صاحـب بازوبنـد ابـدی پهلوانـی ایران 

بـود و مرحـوم تختـی را شکسـت داد. ایـن 

مقـام و مرتبـه در سرزمیـن پهلوان خیـزی 

چـون مـا اصلا چیـز کمـی نیسـت. پهلوان 

وفادار می توانسـت نمدهـا از این موقعیت 

بسازد که نساخت. پسرش هم می ‎توانست 

دسـت کم با حماسه سرایی و مظلوم نمایی 

بـرای خـودش کاری بکنـد. مثلا می گفت 

مردم بـرای پـدرش از خانواده و همه چیـز 

تـر بودنـد. بـرای همیـن وقتـی حقوقـش را  مهم 

می گرفت به خانه نرسـیده تمام می شد. همه انگار 

می دانسـتند او کـی حقوق می گیرد و خودشـان را 

می رسـاندند سر راهش. اصلا محمدرضا می گفت 

پدرش در اواخر عمر با تنگ دستی زندگی می کرد، 

اما خلاف باورهـا و اصولش قدمی برنمی داشـت. 

ایـن احتمالا بـرای همه، ویژگی عـادی یک پهلوان 

نامـدار اسـت، امـا تکلیـف خانـواده اش چه 

می شود؟ کسی می تواند خودش را بگذارد 

جـای همرس پهلـوان؟ بچه هـا در زندگـی 

ورزشـی پـدر چـه حقـی دارنـد و کجـای این 

موقعیـت ایسـتاده اند؟ محمدرضـا وفـادار 

کـه ته تغـاری خانـواده اسـت و پـدرش را از 

ابتـدا در شامیل ریش سـفید و پیشکسـوت 

باشـگاه و گـود زورخانـه و این هـا دیـده ، نـه 

عملکـرد پـدرش را زیرسـؤال می برد و نـه او را مقصر 

می داند. محمدرضا به روش پدر احترام می گذارد، 

نظـر خود را هـم می گوید و درنهایـت پهلوان وفادار 

بـزرگ را در ظـرف زمانه خـودش قضـاوت می کند. 

در واقـع او تمـام ویژگی هـای مثبت و منفـی پدر را 

بـدون کوچک تریـن سانسـوری ردیـف می کند و از 

گفتنشان هم ابا نداشت. نمی ترسید. حالا حساب 

کنیـد عـده ای کـه نه پهلـوان بودنـد و نه نامـدار و نه 

حقوقشـان نرسـیده بـه خانـه تمـام می شـد چطور 

موقـع حـرف زدن از خـود همـه کاری می کننـد کـه 

عیبی گفته نشـود و زمین خوردن ها و ناشـیگری ها 

را بیندازد گردن دیگران و مرد یکه تاز موفقیت های 

ابـدی جلوه کننـد. محمدرضا وفادار آخـر گپمان به 

من گفـت هیچ وقت یادش نمی رود پدرش هروقت 

کارتون پسِر شـجاع را می دید از اول تا آخرش اشک 

می ریخـت و کلی فحش هم بـار آقاگرگه می کرد. از 

گریه هـا او یـک نتیجه درخشـان گرفـت اینکه: آدم 

بزرگ تـر کـه می شـود انـگار خـودش را می گـذارد 

جـای شـخصیت های مظلـوم و گول خـورده و یـاد 

عمـر رفتـه می کند. مـن تـازه می فهمم ایـن ارتباط 

یعنـی چـی، ایـن غریبـی و تنهایـی شـکننده پـدرم 

چه معنایی داشـت.
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